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  شبكةات شمس و ـدر غزلي» الست«

  روابط معنايي آن با آفرينش، ذكر و سماع 
  

  *علي محمدي آسيابادي                       

  **زاده مباركهمرضيه اسماعيل                       

  
  :چكيده

آية الست از جمله آياتي است كه بازتاب وسيعي در اشعار مولانا دارد، و از نظر معنايي با مضـامين  
غزليـات  . كنـد موضوع آفرينش، ذكر و سماع است، ارتباط ساختاري پيـدا مـي  مختلفي كه اهم آن 

گاه تأثيراتي است كه از شنيدن خطاب ازلي در مولانا به وجود آمده و سماع و سرودن شمس، جلوه
  .ترينِ اين تأثيرات استشعر از مهم

ارتباطي مستقيم با خطـاب  كند و مداومت او بر اذكار، راهي كه مريد با تلقين ذكر شيخ آغاز مي
اي معنوي ميان آيات آفرينش با آية الست ساخت غزليات مولانا رابطهبنابراين، در ژرف ؛الست دارد

شود، و اين موضوعي است كه در اين مقالـه بـه توضـيح آن    هاي ذكر و سماع مشاهده ميو مقوله
  .پرداخته شده است

  
  :هاكليدواژه

  .ر، سماع، الست، ذكغزليات شمسمولانا، 

                                                
  asiabadi97@yahoo.com/ كرد يار دانشگاه شهردانش *

  esmailzadeh67@yahoo.com /كرد ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهر كارشناسدانشجوي  **
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  مقدمه

جـداي  . اسـت  قـرآن كـريم  توان آن را از كلام مولانا جدا دانست، يكي از متوني كه نمي
  اي بـديع و  هـاي مولانـا از كـلام وحـي، وي در اشـعارش بـه گونـه       تلميحات و اقتباس

  .  پذير، بهرة بسياري از آيات و مفاهيم قرآني برده استتأويل
احاطة مولانا بر الفاظ و مفاهيم قرآني به اين دليل است كه متصـوفه مبـادي و تعـاليم    

مواظبـت و   قـرآن اند و بـر تـلاوت و خـتم    منسوب يا مربوط كرده قرآنخود را غالباً به 
از رسوم واعظان بـوده، و در مـورد مولانـا هـم      قرآناند، به علاوه تلاوت مداومت داشته

را به معاني قرآني مشغول كرده، اشتغال وي به وعظ و تذكير  اي كه ذهن ويعامل عمده
  ) 342ـ341سرّ ني، ص.(بوده است

هاي عرفـا  سزايي در انديشهاز جمله آياتي است كه تأثير به) 127/ اعراف(»آية الست«
ذرُيـتهَم و   و إذِْ أخَذََ ربك من بني آدم منْ ظهُورهِم«: فرمايدخداوند در اين آيه مي. داشته است

 ـ     و : افلينأشهْدهم عليَ أنفْسُهمِ ألسَت برِبَكمُ قالوا بلي شهَدِنا أنْ تقَولوا يوم القْيامه إنّـا كنُّـا عـنْ هـذا غَ
هاشـان، آيـا   هاشان فرزندانشان و گواه كردشان بر تنچون بگرفت خداي تو از فرزندان آدم از پشت

روض (».آري، گواه دهيم تا گوييد روز رستاخيز كه ما بـوديم از غـافلان  : ا؟ گفتندنيستم خداي شم
  ) 9/1الجنان، 

هاي متعددي در ارتباط با اين آيه آمده است كه مورد اسـتناد  در كتب حديث، روايت
در اينجـا  . هاي مختلف گرديده اسـت واقع شده، و منشأ استنباط قرآنمتكلمان و مفسران 

ها اشاره، و سپس ديدگاه مفسـران و عرفـا دربـارة ميثـاق السـت      روايت به برخي از اين
طبـق يكـي از مشـهورترين ايـن روايـات، يكـي از مردمـان قـريش از         . شـود  مطرح مي

به چه چيز بر ساير پيامبران برتري و تقدم يافتي حال آنكـه آخـرين   : پرسد مي) ص(پيامبر
بودم كه هنگام اخذ ميثاق از پيـامبران و   من اولين كسي: ها هستي؟ فرمودها و خاتم آنآن

ها بر خود به خداوندي خدايم اقـرار كـردم، و بـه سـؤال السـت بـربَكمُ       شاهد گرفتن آن
بر اساس ايـن روايـت، ميثـاق السـت بايسـت در      ) 124/ 2علل الشرايع، .(پاسخ بلي دادم

بعضـي بـر    عالم ذر گرفته شده باشد، و پاسخ گفتن به اين سؤال بايست موجب تفضـيل 
  . بعضي ديگر شده باشد
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خداوند از پيـامبران ميثـاق   «آمده است كه ) ع(روايتي از قول اباجعفر جواهر السنيهدر 
آيا من پروردگارتان نيستم و اين محمد رسول مـن نيسـت و ايـن علـي     : گرفت و گفت

هـا تثبيـت شـد؛ و از    پـس پيـامبري بـر آن   . بله هسـت : اميرالمؤمنين نيست؟ پاسخ دادند
يامبران اولوالعزم ميثاق گرفت كه همانا من خداي شما هستم و محمد، پيامبر مـن اسـت   پ

هـاي علـم مـن     و علي اميرالمؤمنين است و جانشينان او پس از او، اولياي امـر و گنجينـه  
شـود و دولـت مـن ظـاهر      هستند، و مهدي كسي است كه از طريق او دين من ياري مي

شود و خواه و ناخواه از طريق اوسـت كـه عبـادت     يخواهي م شود و از دشمنانم كين مي
دهيم و آنچه آدم گفت را نـه انكـار    كنيم و شهادت مي پس گفتند خدايا اقرار مي. شوم مي

پس آن پنج نبي به خاطر دل نهادن بر مهـدي، صـاحب   . ايم ايم و نه به آن اقرار كرده كرده
و اين قول خـداي تعـالي   . وده استاي بر اين اقرار نب عزيمت شدند، و آدم را عزم و اراده

  ) 215ص(»"1ولقَدَ عهدِناَ إلِىَ آدم من قبَلُ فنَسَي ولمَ نجَدِ لهَ عزمْا": است كه
در روايت ديگري كه از كليني رازي و برخي ديگر از منابع نقل شده است، باز هم از 

ذريـة آدم را تـا روز قيامـت از    دربارة اين آيه آمده اسـت كـه خداونـد    ) ع(قول ابا جعفر
ها شناساند، و نشان داد و اگر جز ايـن بـود، هـيچ    پشت آدم بيرون كشيد و خود را به آن

هـر مولـودي بـر فطـرت خـود زاده      : فرمـود ) ص(پيـامبر . شناخت كس خدايش را نمي 
  )13/ 2كافي، .(داند كه خداوند عزّ و جل خالق اوست شود يعني مي مي

 كـه شـيخ طوسـي گفتـه اسـت     ـ چنـان روايت گذشته، ميان مفسراناز اهل حديث و 
ـ درخصوص گرفتن ميثاق و شاهد گرفتن افراد بـر  )28ـ 27/ 5التبيان في تفسير القرآن، (

شـود و   ها گرفته مـي بنا به يك تعبير كساني كه ميثاق از آن. خودشان اختلاف نظر هست
اند كه قرن به قرن و عصر به عصـر   آدم شوند افراد بالغ از ذرية واقع مي» الست؟«مخاطب 

رسـاند   ها را به سن بلوغ ميها بر خودشان بدين معناست كه آنآيند، و گواه گرفتن آن مي
كند كه از طريـق آن   اي را برقرار مي هايشان ادلهّكند، و در عقل هايشان را كامل ميو عقل
  گيـرد   اشـته باشـد، و گـواه مـي    اند و مصنوع به ناچار بايد صانعي د برند كه مصنوع پي مي

شود، و حـاكي   ها حادث ميهايي كه در آنها و بيماريها را بر زيادت و نقصان و رنجآن
سپس خداونـد  . از وجود خالق رازقي است كه معرفت او و قيام به شكر او واجب است
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د مـا از  هاي آسماني را نازل فرمود تا در روز قيامت كسي نگويپيامبران را فرستاد و كتاب

  غافلين بوديم و كسي ما را بيدار نكرده است، و حجتـي بـراي مـا اقامـه نشـده اسـت و       
يا گروهي نگويند همانا پدران مـا در حـالي كـه    . هايمان كامل نشد تا با آن فكر كنيمعقل

ها را پذيرفتيم، كودكاني نابـالغ و  عاقل و بالغ بودند مشرك بودند و ما هنگامي كه دين آن
  .وديمفكر ب بي

انـد خداونـد    اينكه روايت كرده: گويد شيخ الطائفه دربارة بخش ديگري از اين آيه مي
بودنـد از پشـت او بيـرون كشـيد و     ) مورچه/ ها ذره(ذرية آدم را در حالي كه همچون ذر

ها كه حجتي  ها يا ذره ها را بر خود گواه گرفت، درست نيست، زيرا كودكان بر مورچهآن
ها تكليف شـود، برتـري   درست نيست كه مخاطب واقع شوند و بر آنها نيست، و بر آن
زيرا خداونـد تعـالي فرمـوده    . كند از اين گذشته، آيه بر خلاف اين گفته دلالت مي. دارند
يعني از پشـت او، و  » من ظهره«آدم و نگفته است يعني از پشت بني» من ظهورهم«: است

أوَ تقَوُلوُاْ إنَِّما أشَرْكَ آباؤنُاَ «: گويد و سپس مي »ذريته«و نگفته است » ذريتهم«نيز گفته است 
آيـد كـه پـيش از ايـن      از اين آيه برمي 2».من قبَلُ وكنَُّا ذرُيةً من بعدهم أفَتَهُلكنُاَ بمِا فعَلَ المْبطلوُنَ

  )28/5همان، .(اند آمدهاند و آنان پس از آن پدران  كار بودهاند كه بيهوده ذريه، پدراني بوده
مفسران ديگر در خصوص اين آيه، ضمن گواه گرفتن آن بر اذعانِ بندگان به احديت 
خداوند و بلي گفتن ايشان، به مسئلة تقدير ازلي و علم حق در مورد شقاوت و سـعادت  

روز ميثاق به جلال عـزّ خـود و كمـال    «خداوند : گويد ميبدي مي. اند ها نيز پرداختهانسان
ها متجليّ شد، قومي را بـه نعـت عـزتّ و سياسـت، قـومي را از روي      طف خود بر دلل

أوُلئَـك  "ها كه اهل سياست بودند داغ حرمـان بـر ايشـان نهادنـد كـه      آن. لطف و كرامت
و ايشان كه سزاي نواخت و كرامت بودنـد، توقيـع كـرم بـر منشـور       3"كاَلأنَعْامِ بلْ هم أضَلَُّ
  )795/ 9كشف الاسرار، (»."4أوُلئَك هم الرَّاشدونَ"كه  ايمان ايشان زدند

ايشان را بـر يكـديگر گـواه كـرد تـا فـرداي       «ابوالفتوح رازي معتقد است كه خداوند 
مـا را  : قيامت نگويند كه ما از اين غافل بوديم يا تعليل كننـد بـه شـرك پـدران و گوينـد     

پدران مشرك بودند، ما نيز به آن شرك آورديم، و وجه دوم اين است كـه چـون خـداي    
ز كمال صنعت چنان آفريد، و تركيب عجيـب و آيـات   تعالي ايشان را از بديع فطرت و ا
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و دلايل و عبر در خلق ايشان كه دليل كند بر آنكه ايشـان را خـالقي اسـت قـادر، عـالم،      
روض (».حي، موجود، حكيم، سميع، بصير، مريد، كـاره مـدرك تـا انكـار نتواننـد كـردن      

  )8ـ9/ 9الجنان، 
ابهامي است كه در محتواي آيه وجـود   شود، آنچه از همين گفتة ابوالفتوح استنباط مي

وجه اول كـه ابوالفتـوح بـه    : دارد و موجب حداقل دو برداشت متفاوت از آن شده است
» عـالم ذر «در آية مورد بحـث بـر آنچـه    » إذ«كند، مستلزم اين است كه واژة  آن اشاره مي

در . لت كنـد شود، دلالت كند و وجه دوم، مستلزم اين است كه بر همين دنيا دلا ناميده مي
كنـد يـا بـر     در اين آيه و در نتيجة مفاد آيه بر دنيا دلالت مي» إذ«خصوص اينكه آيا واژة 

اي با استناد به رواياتي مفاد آيـه را مربـوط    عده. عالم ذر ميان مفسران اختلاف نظر هست
ط به عـالم  اي ديگر با استناد به رواياتي ديگر مفاد آن را مربو دانند، و عده به همين دنيا مي

بسياري از مفسـرانِ ديگـر بـه    «) 331ـ305/ 8الميزان في تفسير القرآن، : ك.ر.(دانند ذر مي
هـا بـه صـورت    گويند از اين آيه، وجود عالم ذر كه در آن انسانخصوص معتزله، نيز مي

شود بلكه اين آيه بـه فطـرت   هاي ريز يك جا گرد آمدند و پيمان بستند، فهميده نميذره
شود و وقتي به مرحلـة رشـد و آگـاهي    كند كه هر انساني با آن زاده مياشاره مي خدابين

آيد، به طوري كه در برابر اين سـؤال  رسد، به صورت بينش روشن دربارة خدا در ميمي
  بـه گـوش   » بلـي «از درون هر انسـاني پاسـخ   » الست بربكم«فرضي از جانب خدا، يعني 

  ) 50خدا از ديدگاه قرآن، ص(5».رسدمي
دهند، و بين اين آيـه و   اما عرفا اين آيه را در شبكة منظمي از آيات و روايات قرار مي

هـا  كنند، به نحـوي كـه اشـاره بـه هـر كـدام از آن       آياتي ديگر مناسبت بينامتني ايجاد مي
هـاي  معمولاً موجبيت معنايي اين شبكه را تأويل. متضمن اشاره به آيات ديگر هم هست

علاوه بر اين، عرفـا ايـن   . دهد كه در امهات كتب صوفيه آمده است مي اي تشكيلعرفاني
در حقيقت، هيچ اثر منظـوم  . دانند آيه را منشأ و خاستگاه بسياري از اعمال آييني خود مي

توان يافت كـه در آن بـه ايـن آيـه و مناسـبات       ي را در زبان فارسي نميايا منثور عرفاني
ن خود نشان از اهميـت فـراوان آن در تفكـر عرفـاني و     معنايي آن اشاره نشده باشد، و اي

  .علاقة خاص عرفا نسبت به عهد و پيمان آفرينش دارد
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سرّ قـدر در عرفـان   . يابد با آية الست ارتباط مي» سرّ القدر«عربي، مسئلة در عرفان ابن

 عـالم را مطـابق صـورتي كـه در    «: الدين و پيروان او مبتني بر اين است كه خداوند محيي
عربـي،  از ميـان پيـروان ابـن   ) 111النصوص، ص نص (».علم خود داشته ايجاد كرده است

ابن فارض نوشته اسـت، خطـاب السـت را بـه      تائيةسعيدالدين فرغاني در شرحي كه بر 
،  الـدراري   مشـارق : ك.ر(عالم مثال يا همان عالم اعيان ثابته در علم حقّ نسبت داده است

الدين بدان معناست كه ميثـاق السـت پـيش     عرفان محيي و اين با توجه به) 127ـ125ص
از اين جهت، تأويل عرفاني آيه در ميـان  . از تعين يافتن موجودات در عالم شهادت است

» عـالم ذر «عربي شبيه به نظر كساني است كـه ظـرف زمـاني ميثـاق السـت را      پيروان ابن
عربـي، تجـدد امثـال،    عرفان ابناز جهت ديگر، با توجه به مسئلة تجدد امثال در . دانند مي

ديدگاه مولوي نيـز بـا توجـه بـه شـواهدي كـه از       . مستلزم تجدد ميثاق الست هم هست
او در بيـت زيـر بـه همـين     . نقل خواهد شد، شبيه به همين ديدگاه است غزليات شمس

  :گويد مسئلة تجدد امثال اشاره دارد كه مي
دم بحر دل و امت او در خوش و نوشبهدم اند و الست در خطابات و مجابات بلي    

  )238/ 1كليات شمس، (             

در حوزة علم كلام نيز با مسئلة جبر و اختيار ارتباط يافتـه اسـت، امـا بـا     » الست«آية 
توجه به موضوع اين مقاله، طرح اين مسئله از حوصلة اين مقال خارج اسـت و شايسـته   

كه از عنـوان آن  موضوع اين مقاله چنان. مراجعه كند است خوانندة محترم به كتب مربوط
هم مشخص است، بررسي مناسبات و روابط متني ميان آية الست با سه مقولـة آفـرينش،   

  . ذكر و سماع است
مولوي و قرآن؛ «شده است مانند   ، مقالاتي نوشتهقرآندر مورد نحوة استفادة مولانا از 

» كلام پروردگار در غزليات خداونـدگار مولانـا  «ا از سيد حسين سيدي ي» تفسير يا تأويل
و نحوة انعكاس لفظ و معنـاي   قرآناز حسن حيدري كه در مورد شيوة استفاده مولانا از 

هـاي مـورد بحـث مـا تحقيـق       آن سخن گفته، اما درباب ارتباط موضوعي آيه بـا مقولـه  
؛ اگرچـه ممكـن   به همين سبب، اثري مستقل در مورد اين موضوع يافت نشـد . اند نكرده

در اين مقاله، سعي شـده  . ها وجود داشته باشداي در بعضي از كتاب است مطالب پراكنده



 

 

  در غزليات شمس     » الست«    
  آن با و شبكة روابط معنـايي    

  آفرينش، ذكر و سماع            191   

است ضمن شرح چند مورد از اين روابط معنايي، ديدگاه مولانـا نسـبت بـه آيـة السـت      
  .بررسي شود

  
  الست و تلقين ذكر

بسـته شـده و بـه    رود كه ميان خداوند و انسـان  در آية الست سخن از عهد و پيماني مي
عرفا گـام نهـادن در طريـق حقيقـت را     . كندحكم آن، انسان به وجود يگانة حق اقرار مي

دانند، و مولانا بارها متـذكرّ ايـن عهـد و پيمـان شـده      اي با خداوند ميپيمان بستن دوباره
  : است

  كجا شد عهد و پيمان را چه كـردي 
      

هاي چون جان را چه كـردي امانت   
بــازيكاهــل شــدي در عشــقچــرا  روحي مرغـان را چـه كـردي   سبك     

 بيــا بنشــين بگــو آن را چــه كــردي   تو را با مـن نـه عهـدي بـود ز اول    
  )41/ 6، همان(                         

ها كه ز الستها و شرطبه ياد آر سخن    

 

 قرار دادي بـا مـن بـر آن قـرار تـوام      
    ) 59/ 4همان، (                             

 با دوست وفا كن كه وفا وام الست است
   

 ترسم كه بميري و در اين وام بمـاني  
  )6/17همان، (                            

مفهوم ازل را ، »قول و پيمان«و در معناي  »زمان«در معناي  »عهد«، در ابيات فوق
  :تواند اشاره به دو نكته داشته باشدمي» امانت«كند و ذهن تداعي مي در

إناّ عرضَنْاَ الأمانهَ عليَ السماوات و الارَضِ و الجْبِالِ فأَبينَ أنْ يحملنْهَا وأشْـفقَنَْ  «: »امانت«آية  .1
كـرديم زينهـار را بـر     مـا عرضـه  ): 72/ احـزاب (»منهْا و حملهَا الإنسْانُ إنَّه كانَ ظلَوماً جهـولاً 

ها، منع كردند از آنكه برگيرند آن را و بترسيدند از آن و برگرفـت  ها و زمين و كوهآسمان
كه انسـان متعهـد   ) 19/ 16روض الجنان، (آن را آدمي كه او بوده است ستم كننده و نادان

انـت را  شود، امانت الهي را به سرمنزلِ مقصود برساند و در بيـت دوم، مولانـا ايـن ام   مي
در اينجا گويي پاسخ بلي به خطاب الست، همان پـذيرش امانـت   . كندمعرفي مي» عشق«

  .اند الهي است كه هر دو پيش از آفرينش رخ داده
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پذيرد و فرامـوش كـردن   انسان خداوند را به عنوان وجودي يگانه مي: »الست«آية  .2

شهَدِنا أنْ تقَولـوا يـوم القْيامـه    «: عهد و پيمان، اشاره به عمل غافلين است كه در اين آيه آمده
گواه دهيم تا گوييـد روز رسـتاخيز كـه مـا بـوديم از      ): 172/ اعراف(»إناّ كنُاّ عنْ هذا غاَفلين

كننـد و  ها اين عهد را فراموش مـي و بر مبناي آن، اكثر انسان) 9/1روض الجنان، (غافلان
ند كه تفاوت عارف و غيرعِـارف در همـين بـه    اعرفا قائل. گيرنددر زمرة غافلين قرار مي

روح آن كس كه در هنگـام السـت از نشـئة لقـاي رب سرمسـتي      «يادداشتن است و تنها 
  )286نردبان شكسته، ص(».تواند از ذوق اين نشئه لذت برديافته باشد، مي

را » آيـة السـت  «اما نكتة ديگري كه در كلام عرفا در خور توجه است، اين است كـه  
بـه گفتـة   . انـد و اثبات حق، آن هـم از جانـب حـق دانسـته    » لا اله الا االله«معناي  متضمن

 ».قائل الست خود جواب خود دهد؛ هم خود الست گويد؛ هم خود بلي« : روزبهان بقلي
ـ اثبات حق و نفي مـا  مولانا نيز كلمة طيبة توحيد و مفهوم آن) 123شرح شطحيات، ص(

  :ن آيه آورده استـ را در ارتباط با ايسوي االله
ــه الا االله      زهـــي لـــوا و علـــم لا الـــه الا االله ــدم لا ال ــر اوج ق ــه زد ب  ك

وارچگونه گرد برآورد شـاه موسـي    ز بحر هسـت و عـدم لا الـه الا االله        
 برآيد از دل و از جان الست شه شنود
 

ــه الا االله   هـــزار بانـــگ نعـــم لا الـ
  )5/172كليات شمس، (                            

 وي بنده تو را چو قل هو االله خوانـده    اي روز الست ملك و دولت رانـده 
 بين گردن من به سوي در كژ مانـده    چون روشني روز در آي از در مـن 

  )8/207همان، (                              
تسـبيح، بــد مخلصـش را نيسـت از      يونست در بحـر مـاهي پختـه شـد      
 چيسـت تســبيح؟ آيـت روز الســت      او به تسـبيح از تـن مـاهي بجسـت    

  )142/ 2مثنوي، (                            

ارواح سـر در  «بر اساس مفهوم اين آيه، اولين كسي كه تلقين ذكر نمود، آن هنگام كه 
) 15شـرح شـطحيات، ص  (».چنبر امتحان مانده كه سرّ سرّ لا به گوش سرشّ فروگوينـد 

  . پروردگار بود
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گويد كـه خداونـد در آن روز نگفـت كـه     كند و ميميبدي نيز به اين موضوع اشاره مي
نـه مـنم خـداي    : بنده درماندي بلكه سؤال كرد با تلقين جواب، گفتخداي تو كيست كه «

  )796/ 3كشف الاسرار، (»تو؟
السـت  [ - در زبان عربـي، پاسـخ مثبـت اسـت بـه سـؤال منفـي       » بلي«با توجه به اينكه 

و قولوا لا الـه الا االله وجهـي   » قولوا لا اله الا االله«: ـ خداوند به ارواح فرمود]بربكم؟ قالو بلي
وقتـي جمـاعتي از خـواص    «نيـز  ) ص(پيـامبر اسـلام  . »الست بـربكم «است از همان مثبت 

اي و بفرمود تا در ببستند و سـه بـار كلمـة لا الـه الا االله را بـه      صحابه را جمع كرد در خانه
آنگه دسـت برداشـت و سـه    . ايشان بگفتند. آواز بگفت و صحابه را فرمود همچنين بگوييد

  )280مرصادالعباد، ص(»...بلَّغتْاللّهم هلْ : بار گفت
آوا بـا خطـاب   ، به عنوان اسوة صـوفيان در آداب عرفـاني، هـم   )ص(بدون ترديد پيامبر

در ابتـداي  «توان نتيجه گرفت كه تأثير تلقـين شـيخ   بنابراين مي اند؛تلقين ذكر كرده» الست«
داخته، و شـور و  ناشي از نفس حق اوست كه مريد را به ياد عهد و پيمانش ان» مسير سالك

انـد  ها در مقام وحدت جاي داشـته كند، زيرا انسانالتهاب قول ازل را در وجود او بيدار مي
تمـامي  ). مريد پروردگـار خـويش  (و هم مريد) مراد آفرينش(اندو در آن روز، هم مراد بوده

  .جويان نيز، يافتن اعتلاي ذاتي خويش و رسيدن به آن مقام استاهتمام حقيقت
  :گويدمي هاي انسان را چنين بازشرح اين هبوط و ذكر ارزش مولانا

 اي دل تو در اين غارت و تاراج چه ديـدي 
 

 تا رخت گشادي و دكان باز كشـيدي  
اـك    در دام، كسي دانه خورد هيچ شنيدي   در سيل، كسي خانه كند از گـل و از خ
 آن شاه گل ما به كف خويش سرشته است
     

يـدي  آن همت و   اـه چش بخشش ز كف ش  
اـوراد السـت اسـت    يـخي و مريـدي      واالله كه در آن زاويه ك اـه تـو ش   آموخت تو را ش

        )   6/ 6كليات شمس، (                              
مداومت بر ذكر، در عرفان اسلامي پس از توبه و تلقين ذكر، تنها راهي است كه آغاز 

  رسـد و  خداونـد در السـت نشـئت گرفتـه و بـه فنـاي در او مـي       آن از يادآوري و ذكر 
گونه كه خداوند با خطاب كردن انسان به او ارزش بخشيد، سالك نيز با خوانـدن او  همان

                .كندبه ارزش نخستينش رجوع مي
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اي از موجـودات كـه   در ازل هـر ذره «: گويـد الدوله سمناني نيز در اين باره مـي علاء
كم فـي  إن لـرب «الست بربكم را سماع كرده بودند، امروز چون نسيمي از نفحـات  خطاب 

بر جان ايشان وزيد خواستند تا به همان سرمنزل بـاز رونـد، مشـايخ    » ايام دهركم نفحات
 »).152/ بقـره (فَـاذكْرُوُني أذَكُْـركْمُ  طريقت ايشان را به مـداومت ذكـر فرمودنـد بـر قضـية      

  )3ـ2فات فارسي، صمصنّ(
كـه درآيـة السـت    ز طرفي، ذكر در لغت به معني به يادآوردن است و غـافلين چنـان  ا

پـس از   قـرآن اند؛ در آمده، به معني كساني است كه عهدشان را با خداوند فراموش كرده
فَـذكَِّرْ إنَّمـا   «: گويدكند به پيامبر ميها و زمين اشاره ميآنكه خداوند به خلقت آسمان، كوه

در نتيجه ذكر به نوعي، يادآوري عهد الست، آفـرينش و در واقـع   ) 21/ غاشيه(»أنتْ مذكَِّرٌ
رسالت پيامبران نيز هست و آگاه بودن به آن ميان انسـان عـارف و غيـر عـارف تفـاوت      

  .كندايجاد مي
  

  ارتباط الست و آيات آفرينش

فرمـان  ): 82/ يس(»قوُلُ لهَ كنُْ فيَكوُنْإنَّما أمرهُ إذاَ أراد شيَئاً أنْ ي«در آية ) كنُْ(طور كه امرهمان
) 166/ 16روض الجنـان،  (او چون خواهد چيزي آن بود كـه گويـد آن را ببـاش، بباشـد    

السـت  «تعبيـر  . روداولين خطاب خداوند به همة موجودات از جمله انسان به شمار مـي 
رود، و ايـن دو  ها بـه شـمار مـي   هم در آية مذكور اولين خطاب خداوند به انسان» بربكم

. خطاب ازلي طليعة آفرينش انسان و جهان يا عـالم صـغير و كبيـر در انديشـة عرفاسـت     
گيرد و همة موجودات از جمله انسان پا بـه عرصـة   صورت مي» كن«اولين خطاب با امر 

  فقـط بـه انسـان اختصـاص     » الست بـربكم «گذارند و دومين خطاب با عبارت هستي مي
بنـابراين، خطـاب دوم طليعـة سـپردن      كنـد؛ قية موجودات مستثنا مييابد، و او را از بمي

لـذا از  . شـود امانت الهي به انسان است كه فلسفة آن از طريق همين تخصيص دانسته مي
  .يابدهمين جاست كه آية الست با آية امانت ارتباط مي

شـود، نمونـة   بخشـيده مـي  ) خيـر مطلـق  (عرفا معتقدند كه هر آنچه از جانب خداوند
برترين لطف و بخشش اوست، و نيز اولين چيزي كه از جانب خداوند بـه خلـق رسـيد،    
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ممكنات در عالم عدم در عـين سـرگرداني و در سـختي و    «عربي به گفتة ابن. وجود بود
/ 2الفتوحـات المكيـه،   (».هـا عطـا شـد   شوق به وجود آمدن بودند كه حقيقت حق بـه آن 

بخـش  در عرفـان حكـم شـراب دارد و مسـتي    هاي الهي به طور كلي، تمام خطاب) 459
در اين ميان، آية الست كه به موجـب آن خطـاب خداونـد فقـط بـه      . وجود عارف است

اي دارد، زيرا در اين اختصـاص، نشـاني از محبـت    يابد، جايگاه ويژهانسان اختصاص مي
پيداست كه پيامد ايـن محبـت، سـكري اسـت كـه      . شودويژة خداوند به انسان يافت مي

مولانا نيز به اين سكر، كه در نتيجة شنيدن نداي ويژة حـق اسـت،   . شودب عارف مينصي
  : اشاره كرده است

  اي عاشقان اي عاشقان آمد گـه وصـل و لقـا   
 

  
رويـان الصـلا  اي مـاه «از آسمان آمد نـدا ك    » 

كشاناي سرخوشان اي سرخوشان آمد طرب دامن     
ــه او     ــر او بگرفت ــا زنجي ــه م ــابگرفت ــان م دام  

  ) 29/ 1كليات شمس، (                                  

    آمـد نــدا از آسـمان جــان را كـه بــازآ الصــلا   
 

  
اي نادي خوش اهلاً و سهلاً مرحبا«: جان گفت    

اي ندا هر دم دوصد جانت فـدا  طاعةسمعاً و      
 يك بار ديگر بانگ زن تا بر پرم بـر هـل أتـي     

  ) 14/ 1همان، (                                      

نداي آسماني و يا هر صوتي كه عارف را به يـاد السـت و وصـال نخسـتين بينـدازد،      
كه گفته شد، بـر مبنـاي فيـاض بـودن     كند و چنانوجود او را سرشار از شور و مستي مي

گيرد، شراب تلقـي  يحق، وجود و آفرينش كه در آن هستي مورد خطاب خداوند قرار م
سيراب كند ايشـان را پروردگـار   )(21/ انسان(»و سقاَهم ربهم شرَاباً طهَوراً«شود و با آية مي

  .يابدارتباط مي) 10/182تفسير ابوالفتوح، )(ايشان شراب پاكيزه
  :عطار در غزلي مي گويد

همه مست آمديمنام بلي چون بريم  چون    ما ز خرابات عشق مست الست آمديم  
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 ما همه زان يك شراب مست الست آمديم   پيش ز ما جان ما خورد شراب السـت 

  )499ديوان عطار، ص(                              
در آيـة   ، زيـرا »شـنيدن خطـاب  «چيزي نيست جـز  » خوردن شراب«بدون ترديد 

و وجود آدمي را از شـرابي   ،خداوند انسان را مستقيماً مورد خطاب قرار داده، الست
شـود  مطرح مي» خلقت«ر كنار آن سخن از د، اما از ديگر سو ؛ازلي مست كرده است

است ضمن » به وجود آمدن«ترين بازتاب مفهوم مهم» آمديم«رديف  ،كه در اين غزل
  :گويددر ادامه به صراحت از آن سخن مي آنكه عطار

     ساقي جـام السـت چـون و سـقاهم بگفـت     
 مــا ز پــي نيســتي عاشــق هســت آمــديم       

6دوست چهل بامداد در گل ما داشت دست    
 تا چو گل از دست دوست، دست به دست آمديم  

  )499همان، ص(                                 
رُه إذَا أراد شـَيئًا أنْ   (»كـن « الست و آية، كه مشاهده شد در ابيات فوقچنان إنَّما أمـ

  .اندپيوند يافته هم با) يقوُلُ لهَ كُنْ فيَكوُنْ
چگونگي اين پيوند بدين صورت است كه آفرينش انسان از يك طرف با امـر و   

 /حجـر (»و نَفَخْت فيه منْ روحي« ديگر با آية طرفو خطاب الست و از » كنُْ«خطاب 
  » كُـنْ « .يابـد يارتبـاط م ـ ) 147/ 6، روض الجنـان )(روح خـود  او دميـدم در  و(: )29

 ترين وجه خود با نفخـة كلمه و حروف در عاليحرف است و  دو اي مركب ازكلمه
گونـه  بخشد همانفس رحماني به صور ممكنات وجود مين« .كنندحق تجلي پيدا مي

حيـث ايـن نفَـس كلمـات الهـي       پـس عـالم از   ،بخشدس به حروف وجود ميكه نفَ
كه از طريق كلام بـه خلـق   » كنُْ« ابراين خطاببن) 2/459، الفتوحات المكيه(».هستند
اوج موسيقي خلقت است و نيز از حيث افاضـة وجـود بـه ممكنـات شـراب       ،رسيد
عاشـق از معشـوق   آنچه  و البته هر ،به معني يافتن است» وجد«زيرا وجود از ، است

  مولانـا در ايـن بـاره    . نشـاني از وجـد سـماع و سـكر شـراب دارد      ،كنددريافت مي
  :گويدمي
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 گه مي به جوش آيد از چاشني جامـت   گه جام مست گردد از لذت مـي تـو  
نـد  معني به سجده آيد چون صورت تو بي
    

 هر حرف رقص آرد چون بشنود كلامت 
  ) 1/253كليات شمس، (                           

 )54/ مائـده (»يحبونهَيحبهم و «از طرفي حسن و عشق ملازم يكديگرند و بر اساس آية 
كنُتْ كنَْـزاً  «و حديث ) 4/3تفسير ابوالفتوح، )(دوست دارد ايشان را و دوست دارند او را(

َرفُالخْلَقَْ لاع ْفخَلَقَت  َرفُأنْ أع تبباً فأَحيْخفعشـق بـا خلقـت    ) 2مرصـادالعباد، ص (»م
سـياري از اشـعار شـعراي    كند كه اين موضـوع، مضـمون بخـش ب   رابطة مستقيم پيدا مي

  :شودنقل مي غزليات شمسماست؛ براي نمونه، ابياتي از 
اياي عشق كز قديم تو بـا مـا يگانـه    يـن خانـه  يك   اييك بگو تو راز، چو از ع  

هـا كه خـوبي تـو نشـانيد فتنـه    اي آن   

  

ايعشق تو است فتنه و تو خود نشـانه    
  )222/ 6كليات شمس، (                            

 اي ز پگــه خاســته سرمســت مســت
    

 مســـت شـــرابي و شـــراب الســـت 
ــام   ــو ج ــو را همچ ــانيد ت ــق رس  از بر مـا تـا بـرِ خـود دسـت دسـت          عش

  )1/300همان، (                                

  زان سوي لوح وجود مكتب عشاق بود
   

نمود آن همه اسماي ماست وانچ ز لوحش   
  )268همان، ص(                                

  از عشق خدا نه بر زيان خواهي شـد 
 

جان ز كجا شوي كه جان خواهي شدبي   
ــده   ــمان آم ـــن ز آس ــه زمي اياول ب  و آخر ز زميـن بر آسمان خواهي شد   

         )106/ 8همان، (                                
كننـد،  يابيم كه تمام آياتي كه با آفرينش ارتباط پيدا مي در يك تحليل نهايي درمي

» همـاني ايـن «از نظر معنايي با هم رابطة دقيق و ساختاري و حداقل از وجهي با هـم  
  .دارند

بـه معـاد و   » شهَدِنا أنْ تقَولوا يوم القْيامـه إنّـا كنُّـا عـنْ هـذا غَـافلين      «: بخش دوم آية الست
از همين طريق است كه خطاب السـت بـا   . بازگشت ارواح به محضر خداوند اشاره دارد

  »يا أيتهُا النَّفسْ المْطمْئنَّة إرجعِي إلي ربك راضية مرضْـية فَـادخلُي فـي عبـادي وادخلُـي جنَّتـي      «آية 
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ايـن  . پيونـدد معاد به هـم مـي   يابد، و از رهگذر آن آفرينش وارتباط مي) 30ـ 27/ فجر(

  :توان يافت؛ مثلاً در بيتساخت كلام او ميپيوند را در اشعار مولانا و بيشتر در ژرف
  جام مي الست خود خويش دهد به مست خود

   

  
 طبل زند بـه دسـت خـود بـاز دل پريـده را       

  )36/ 1كليات شمس، (                                

سـخن گفتـه اسـت؛ امـا     » الست«و » شراباً طهَوراً«آية  امر نكرده و تنها از اي به اشاره
برگرد سـوي خـدايت پسـند كننـده     )(28/ فجر(إرجعِي إلي ربك: طبل، باز و فراخواندن او

باز در شـعر  «نمايانگر آية امر است، چرا كه ) 279/ 10تفسير ابوالفتوح، )(پسند كرده شده
جانِ انسان است كه از آشيان اصلي خـود كـه سـاعد سـلطان      مولانا، در بيشتر موارد نماد

كه عادت و طبيعت باز بودن اوسـت، بـاز   است جدا شده و بر مردار دنيا نشسته، اما چنان
) 196هرمنوتيك و نمادپردازي در غزليات شـمس، ص (».گرددبه مكان اصلي خود باز مي

ريـدن روح از عـالم مـادي    ، تنهـا در صـورت خلـق او و ب   )روح(و برگرداندن بازِ پريـده 
به عنوان نماد جان انسان دربردارندة تمام آيات ذكـر  » باز«پذير است، و در حقيقت امكان

  :گرددشده است كه با شنيدن خطاب ازلي باز مي
 اي ساقي جان برين خوش آواز بـرو 
    

 ساز ازلي است هم بر ايـن سـاز بـرو    
ــنيدي   ــاز او بش ــل ب ــو طب ــاز چ توســت ســبك بــاز بــرو شــه منتظــر  اي ب  

  )263/ 8كليات شمس، (                       

در تأويـل ابيـات بـا آن    » السـت «آمده، در حالي كه » كنُْ«و يا در ابيات زير سخن از 
  :همراه و در واقع يكي است

ــنْ را     ــرّ كُ ــد س ــر ندان ــا س ــن ب  تن بي سر شناسـد كـاف و نـون را        ت
ــرادر    ــر اي ب ــه س ــه بن ــي لحظ   يك
  

ــون را   ــراي آزمـ ــد از بـ ــه باشـ  چـ
  )67/ 1همان، (                            

) 172/ اعـراف (»ألَسَت برِبَكمُ قَـالوُا بلَـى  «در آية » بلي«همان بلاست كه با » آزمون«كلمة 
بـه  » قالوا بلي«را براي ذكر مقام رضا و تسليم و مرتبط با » بلي«ارتباط دارد و مولانا كلمة 

  :گويدبرده است؛ براي نمونه ميكار 
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 گـواه گفت بلي هست صد هزار بـلا   الست عشق رسيد و هر آنكه گفت بلي
  )1/142همان، (                           

ــي   ــي بل ــو بگفت ــت و ت ــت الس ــلا     گف ــيدن ب ــت كش ــي چيس ــكر بل  ش
ــنم  ــي م ــه   ســرّ بلــي چيســت كــه يعن ــر و  حلقـ ــه فقـ ـــازن درگـ فنـ  

  )157/ 1همان، (                          

ها و قدم نهـادن از عـدم بـه    همچنين در ابيات زير از خطاب الست، بلي گفتن انسان 
  :گويدسوي هستي سخن مي

    مانده شده است گوش مـن از پـي انتظـار آن   
 

  
 كز طرفي صداي خوش در رسدي ز ناگهان  

نعـم  بانگ رسـيد در عـدم گفـت عـدم بلـي          

 

  
نهـم آن طرف قدم تازه و سبز و شادمانمي    

  )125/ 4همان، (                              

 كــه ســلطان بلــي شــاه الســـتي       بلي گو، ني مگو اي صـورت عشـق  
ــالا   ــه بـ ــان بـ ــو برآردمـ ــي تـ  بلـــي مـــا فـــرو آرد بـــه پــــستي     بلـ

  )39/ 6همان، (                       

دريــن دهليــز قاضــي قضــا    مــا  بهـــر دعـــوي الســـتيم و بلـــي       
   كـه بلــي گفتـيم و آن را ز امتحـــان  
 

 فعل و قول ما شـهود اسـت و بيـان    
 كــار كوتــه را مكــن بــر خــود دراز  يك زمان كـار اسـت بگـذار و بتـاز    

  )17/ 5مثنوي، (                         

اي چون ريخت سـاقي السـت  جرعه   
    

سـر ايـن شـوره خـاك زيردسـت      بر   
كوششـيم اي ديگر كه بـس بـي  جرعه  جوش كرد آن خاك و ما زان جوششيم  

  )27همان، ص(                               

ساخت اشعار مولانا به نحـوي بـه   توان نتيجه گرفت كه در ژرفاز آنچه ذكر شد، مي
رسـيم و تنهـا از طريـق    ديگر آفرينش ميالست، كنُْ و آيات » همانيِاين«ارتباط و نوعي 

  .  توان به اصل اين معاني دست يافتتأويل كلام اوست كه مي
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  سماع و الست

شـود و  آغـاز مـي  » بشـنو «او با كلمة  مثنوياي است كه  اهميت سماع نزد مولانا به اندازه
آنچه بايد شنيده شود، سخن و صداي ني است كـه از آلات سـماع اسـت؛ امـا سـادگي      

 در شعر مولوي صرفاً در همان معناي مصـطلح سـماع  » سماع«اگر تصور كنيم واژة  است
اي را بتوان يافت كه به اندازة ايـن   شايد كمتر واژه. رود صوفيانه به كار مي) رقص و آواز(

سماع، چيزي است كه نـه تنهـا در علـم    . واژه در علوم اسلامي از اهميت برخوردار باشد
هـم   قـرآن ز اهميت والايي برخوردار است، حتي در تفسـير  و علم حديث ا قرآنقرائت 

تـرين مؤلفـة معنـايي ايـن     مهم) 16/ 1البرهان في علوم القران، : ك.ر.(جايگاه والايي دارد
اسـت و در آثـار مولـوي نيـز ايـن      » شنيدن«هاست،  واژه كه مشترك ميان همة اين حوزه

حقيقـي همـان شـنيدن خطـاب     در يك تحليل نهايي، سـماع  . مؤلفه اهميت فراواني دارد
  .الهي است كه همة موجودات از آن در وجدند

السـت  «، انسان و موجودات ديگر را و از طريـق جملـة   »كنُْ«خداوند از طريق كلمة 
زيبـايي و جمـال   » إنّ االله جميـل «بنا به اصـل  . دهدانسان را مورد خطاب قرار مي» بربكم

بـه  . شـود سماء، صفات و افعال او هم ميخداوند، زيبايي و جمال مطلق است كه شامل ا
پس زيباترين جلوة موسـيقي در هسـتي،   . همين سبب خطاب او هم در اوج زيبايي است

  همان خطاب ازلي خداوند است كـه موسـيقي و سـماع ايـن جهـاني يـادآور آن اسـت،        
عالم علـوي عـالم حسـن و جمـال     «: كه غزالي در اشاره به همين مطلب گفته استچنان

اصل حسن و جمال، تناسب است، و هرچه متناسب است نمودگـاري اسـت از    است، و
چه، هر جمال و حسن و تناسب كه در اين عالم محسـوس اسـت، همـة    . جمال آن عالم

پس آواز خوش موزون متناسب هم شبهتي . ثمرة حسن و جمال و تناسب آن عالم است
ورد، و حركتي و شوقي پديـد  دارد از عجايب آن عالم، بدان سبب كه آگاهي در دل پيدا آ

   )474ـ473/ 1كيمياي سعادت، (».آورد كه باشد كه آدمي خود نداند كه آن چيست
شـود و طبـق   حكماي يونان معتقد بودند كه گردش افلاك باعث ايجاد موسـيقي مـي  

او «. روايات، فيثاغورث موسيقي را از شنيدن نواي گردش افلاك به وجـود آورده اسـت  
ديد و حتي آن را براي شـفاي بيمـاران   عنوان ارتباطي بين بشر و كيهان ميموسيقي را به 
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كيهان براي فيثاغورث، يك نسبت هارموني عظيم بـود كـه بـه نوبـة خـود      . بردبه كار مي
دادنـد،  گرديد كه همه با هم تشكيل هارموني كيهاني را ميتر ميهاي كوچكشامل نسبت

  )  213سرگذشت فيثاغورث، ص(».نيدن بودو اين تنها فقط براي فيثاغورث قابل ش
  :گويداين مسئله را باز مي مثنويمولانا در دفتر چهارم 

هـا انـد ايـن لحـن   پس حكيمان گفته ــا     از دوار چـــــرخ بگـــــرفتيم مـــ
هاي چرخ است اينكه خلـقبانگ گردش   

     

سرايندش بـه طنبـور و بـه حلـق    مي   
  )43ـ42/ 4مثنوي، (                                

  :منان در اين مورد متفاوت استؤاما نظر م
ــت      مؤمنـــان گوينـــد كآثـــار بهشــــت ــر آواز زشـ ــد هـ ــز گردانيـ  نغـ

ايــممــا همــه اجــزاي آدم بــوده       

                 

ايـم هـا بشـنوده  در بهشت آن لحـن    
ــد از آن  گرچه بر ما ريخت آب و گل شكي ــان آمـ ــييادمـ ــا چيزكـ هـ  

  )43همان، (                                   

  شنيدن موسيقي مؤمنان را به ياد خـاطرات خـود در بهشـت و الحـان زيبـاي آن      
فَأَمـا  «سيوطي در تفسير آيـة  . گذارداندازد و تأثيري نغز و نيكو در آنان برجاي ميمي

نُوا وينَ آملُوا  الَّذمرُونَعبحضَةٍ يوي رف مَفه اتحالنظرهاي مختلفـي را كـه   ) 15/ روم(»الص
يحبرون هست نقل كرده، و در اين ميان به نظر گروهي از مفسـران   روضةدربارة في 

را لذت سماع  "يحبرون روضةفي "كثير اشاره كرده است كه به پيروي از يحيي ابن ابي
كند كه از  به روايت يحيي از حضرت رسول اشاره مي اند، و نيز در بهشت تفسير كرده

و نيز به روايت ديگـري اشـاره   . لذت و سماع است: او پرسيدند حبر چيست؟ گفت
كند كه بر اساس آن هرگاه اهل بهشت خواهان طرب و شادي شوند، خداوند بـه   مي

 ـ    بادها وحي مي   ا كند به طرزي خوش و آرميده بوزند، پس بادهـا داخـل نيزارهـايي ب
بر اثر به هم خوردن . دهند ها را حركت ميشوند و آن هاي مرواريدگون و تازه ميني
مانـد مگـر اينكـه ورد     گيرد و درختـي در بهشـت نمـي    ها بهشت را شادي فرا ميآن
هاي ديگري از همين روايت را نيز نقل  سيوطي گونه) 153/ 5الدر المنثور، .(خواند مي
  )153/ 5همان، : ك.ر.(كندمي
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 .بـود » غذا و قوت ارواح در آن عالم«ولانا معتقد است كه شنيدن خطاب الست م

  ) 85ص، فيه فيه ما: ك.ر(
  : گر روح و در حقيقت غذا و قوت ارواح استو سماع نيز در اين عالم تصفيه

 اي دماغ عاشقان پر بـادة منصـوريت  
    

تـه    تا دو صد حلاج عشقت بر زمين پا كوفـ
اـن فربـه شـده   لاغري جان ز ذوقت آن چن اـ كــوفته  مي      نگنجد در جهان در خويشتن پ  

اـ كوفتـه      عاشق لامكان و اين بدن ساية الســت  جان  آفتاب جان به رقص و اين بـدن پ
  )149/ 5كليات شمس، (                             

ــماع    ــد س ــقان آم ــذاي عاش ــس غ ــاع    پ ــال اجتمـ ــد خيـ ــه در او باشـ  كـ
ــالات ضـــمير    ــوتي گيـــرد خيـ          قـ
   

 بلكه صورت گردد از بانـگ و صـفير   
  )43/ 4مثنوي، (                           

هرمنوتيــك و : ك.ر(كــه روش اوســت را چنــان» ســماع«بنــابراين مولانــا واژة  
ــ  اشكند يعني از معناي اصطلاحياز نشانه به كلمه تأويل مي) 75ـ59، ص...نمادپردازي

اش كه همان معنـاي لغـوي   ـ به معناي اوليه7چرخيدن درويشان با آداب و ترتيب خاص
كند؛ منتهـي شـنيدني كـه    مي» شنيدن«است برمي گرداند ومنطبق برمعناي لغوي آن يعني 

بعضـي چـون آن   «آورده كـه   فيه مـا فيـه  وي در . مرتبط با فرآيندهاي وحي و الهام است
  آيـد و  كـه در قـديم بـود، پديـد مـي     ظـر ايشـان چنـان   شنوند، آن حالت در نكلام را مي

 ».پيوندنـد و آن انبيـا و اولياينـد   شـود و در آن وصـل مـي   ها به كلي برداشته مـي حجاب
اي كند، عـده ، اوليا را به دو دسته تقسيم ميالاولياء ةسيرحكيم ترمذي در رسالة ) 85ص(

دارند و حكيم ترمذي از وحيي كـه   اند كه مقامي نزديك به مقام پيامبرانها مجذوباناز آن
اين حديث از خداي عزّ و جـل  «. كندشود، به عنوان حديث ياد ميبر اين گروه نازل مي

آرامـش روحـي از سـوي    { سـكينه . رسدصادر و بر زبان حق همراه با سكينه به ولي مي
 گيـرد پـذيرد و در آن آرام مـي  آيد و ولي حديث را ميبه قلب مجذوب در مي} خداوند

حال ممكن اسـت عـارف تـا    ) 172مفهوم ولايت در دوران آغازين عرفان اسلامي، ص(
سـعدي در وصـف صـوفيان    . اي پيش رود كه خطاب الست را پي در پي بشـنود مرحله

  :گويدمي
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ــروش     الست از ازل همچنانشان بـه گــوش   ــي در خ ــالو بل ــاد ق ــه فري  ب
  )101بوستان، ص( 

  :كندمطلب اشاره مي به اين مولانا نيز در وصف سماع
دم بحر دل و امت او در خوش و نوشبهدم اند و الست در خطابات و مجابات بلي    

  )238/ 1كليات شمس، (                          

  :گويدو يا مي
صداع آمـد سماع آمد سماع آمد سماع بي  وصال آمد وصال آمد وصال پايـدار آمـد     

  )26/ 2همان، (                              

  وصال پايدار از طرفي به وحي بلاانقطاع كه در تمام مدت سماع بر مولانـا نـازل   
بنابراين، السـت خطـابي    ؛شد، و از طرفي به شنيدن مداوم خطاب حق اشاره داردمي

و  نيست كه يكبار شنيده شود بلكه خداوند پي در پي در حال خطاب كـردن اسـت،  
در نتيجه سماع يعنـي شـنيدن آنچـه    . اندعرفا همراه با شنيدن آن در رقص و خروش

ها و منبع شور، تحرك رسد، و نتيجة آن كشف حجاباش به جان ميحقيقت وجودي
و مستي است و به همين دليل كردار بندگان خاص خداست و نه كار هر درويش دور 

  :از معني
 كسي كآن ماه از چشمش نهان اسـت   كسي كو جوهر خود را نديده اسـت 
 چنين كس را سماع و دف چـه بايـد  
     

 ســماع از بهــر وصــل دلســتان اســت 
 سماع اين جهان و آن جهـان اســت     كساني را كه روشان سوي قبله است

انـد اي كانـدر سـماع  خصوصاً حلقـه    

   

 همي گردنـد و كعبـه در ميـان اسـت     
  )203/ 1همان، (                            

  ــ  ايوي سـماع را بـراي عـده   . سخن شمس تبريزي نيز مؤيد همـين مطلـب اسـت   
و سـماعي  «: گويـد داند و مـي ـ واجب ميكه آب و نان براي زيستن ضروري استچنان

كه نمـاز  است كه فريضه است و آن سماع اهل حال است، كه آن فرض عين است، چنان
فـرض عـين اسـت    . كه آب و نان خـوردن بـه وقـت ضـرورت    روزة رمضان، و چنانو 

اگر اهل سماعي را به مشرق سماع اسـت،  . اصحاب حال را، زيرا مدد حيات ايشان است
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 ».خبـر باشـد   صاحب سماع ديگر را به مغرب سماع باشد و ايشـان را از حـال همـديگر    
  ) 73مقالات شمس، ص(

بـه منزلـة   » سـماع «انـد كـه   متذكّر اين نكتة مهم شدهپس شمس و مولانا، هر دو 
غذايي آسماني براي ارواح است؛ ضمن آنكه سخن شمس مبني بر خبر داشـتن اهـل   

  را در ديـدگاه مولانـا بـه يـاد     » هـاي پـاك اوليـا   اتحـاد جـان  «سماع از حال يكديگر 
  8.آوردمي

هـاي او بـه   از كرامـت با وجود اين برخي از محققان، مريدانِ مولانا را كـه سـماع را   
توان باز هم بر روي اين  ، ولي مي9اندمعرفي كرده» سازفريبكار و كرامت«اند،  شمار آورده

البته شايد افلاكي و فريدون سپهسالار عمق سماع را درك نكرده باشـند  . مسئله تأمل كرد
ي كـه بـه   تا آن را بدان گونه كه در مسلك مولانا بوده، بنويسند و شرح دهند اما تـا جـاي  

گفتـه شـد؛   » قداسـت سـماع  «مبحث ما مربوط است و با توجه به سخناني كه در مـورد  
  . ترين كرامت باشدتواند بزرگ سماع در معناي نمادينش مي
آن كرامت نيست، اما در معنـي نمـادين آنكـه    ) مرتبة نشانه(سماع در معني اصطلاحي

است و البته اينكه آيا مولـوي يـا   كند، كرامت بر وحي قلب و آثار مترتب بر آن دلالت مي
اند، مطلبي است كه نه قابل اثبات است و نه قابـل  ديگران از چنين كرامتي برخوردار بوده

  لـوحي بـدانيم، انكـار آن بـه مراتـب      به همين سـبب اگـر پـذيرش آن را از سـاده    . ابطال
هـا نيـز    واژه تر و به دور از دقت لازم براي تحقيق در اين حوزه اسـت، زيـرا  لوحانهساده

كنند، ولـي بـه   همچون سالكان، مراتب تأويل عرفاني را از مقام نشانه تا مقام نماد طي مي
را كـه ديگـران قـادر بـه     » صدايي ازلـي «فرض پذيرش، چه كرامتي بالاتر از آن كه كسي 

شنيدنش نيستند بشنود، غرق در وجد شده و شعر بر زبـانش جـاري شـود؛ شـعري كـه      
دانـد و محتـواي چنـين شـعري را نـه      مت و زبان وحي و الهام ميعين حك«خود آن را 

و ما ينطق عن الهـوي إن  "اي شبيه به حقيقت پردازي محض، بلكه حاصل تجربهمضمون
بنـابراين نـه تنهـا    ) 169، ص...هرمنوتيـك و نمـادپردازي  (».دانـد مي "هو الا وحي يوحي

هـاي او  سـتند، از كرامـت  كـه در مسـلك مولانـا مـلازم يكـديگر ه     » شعر«بلكه » سماع«
  .شوندمحسوب مي
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  كنـد و  فريدون سپهسالار نيز در قسمتي از كتـاب خـود بـه ايـن مطالـب اشـاره مـي       
آيد كه در بزم السـت در ميـان آوازهـاي    آواز غنينه عاشقان را از آن خوش مي«: گويدمي

در  تمامـت حركـاتي كـه   ... اند و به اسماع نزهت آن پروريـده خوش روحاني انس گرفته
كـه چـرخ زدن   اي و حقيقتي، چنانگردد، اشارت است به نكتهسماع از محققان صادر مي

اشارت است به توحيد و اين مقـام عارفـان موحـد اسـت كـه در آن حـال، محبـوب و        
 ».يابنـد گردند، از فيض او بهره مـي بينند و به هر سو كه ميمطلوب را در همه جهات مي

  ) 58ـ 57ت خداوندگار، صرسالة سپهسالار در مناقب حضر(
دهد كه در صورت باور به آن بايد آن كلام مولانا خود خبر از حقيقت سماعي مي

  وي در ضمن بيان تفاوت ميان درويـش تشـنة خـدا و تشـنة غيـر      . را كرامت شمرد
  :گويدمي

ــم ــه فهـ ــة كوتـ ــاي كهنـ ــرهـ نظـ    

 

 صـــد خيـــال بـــد درآرد در فكـــر 
 لقمــة هــر مرغـــكي  انجيــر نيســت   بر سماع راست هر كس چير نيست

  )220/ 1مثنوي، ( 

  :گويدمي و يا
ــر   ــوش ديگــ ــش نــ  و اندر سـر و چشـم هـوشِ ديگـر         دارد درويــ
ــوفيان را ــماع صــ      در وقــــت ســ
 

 از عــرش رســد خــروش ديگــر    
ــن ســماع بشــنو     ــو صــورت اي ــر       ت ــوش ديگـ ــد گـ ــان دارنـ  كايشـ
ــر    صد ديگ بـه جـوش هسـت اينجـا      دارد درويــــش جــــوش ديگــ

  )291/ 2كليات شمس، (                     
ــا را اي معــلا  ــگ م ــو بشــكن چن     ت
 

 هزاران چنـگ ديگـر هسـت اينجـا     
 چه كم آيـد بـرِ مـا چنـگ و سـرنا       چو ما در چنگ عشق انـدر فتـاديم  
  ترنــگ و تنتــنش رفتــه بــه گــردون
    

ــما    ــوش ص ــد آن در گ ــه ناي  اگرچ
  )1/72همان، (                          

كسي قـادر بـه    گويد كه هرلانا خود به صراحت و به تكرار ميكه ديديم موچنان
خاصِ درويشانِ تشنة ، نيست و سماعِ حقيقي، سماعِ راست كه خصايص آن ذكر شد
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غذايي است روحـاني كـه هنگـام نـزول آن      خدا؛ انعكاس شنيدن مداومِ كلام حق و

  .كندنياز ميغذاي جسماني بي از عارف را
و سازهاي ذوات الـنفخ  » ني«دهيم كه مطلب را با اشاره به اين موضوع خاتمه مي

در نظر مولانا به نوعي يادآورندة  نفخة حق  ،كه همدم و همراه مجالس سماع هستند
  : گويددر مورد ني مينمونه مولانا دميدن روح در آدمي است؛ براي  و

وش سمر در بانگ تو طعم شـكر اي بانگ ناي خ    
 آيد مرا شام و سحر از بانـگ تـو بـوي وفـا      

  )29/ 1همان، (                                 

اشاره به همان عهد و ميثاق انسان با خداوند در روز » وفا كردن«كه گفتيم و چنان
  :گويدو يا مي .انددارد كه عرفا بدان توجه بسياري كرده» الست«

پـذير بــلا  زن همـي ز الست زخمه همــي     چو چنگ ما بشكستي بساز و كش سوي خود  
  چو ناي ما بشـكستي شكسته را دربنـد
   

هـا نيـاز اين ني ما را ببيــن بـدان دم     
  )139همان، ص(                                  

 دركش شراب لعل كه غم در كشاكش است   بشنو نواي ناي كزان نفخه با نواسـت 
  )  257همان، ص(                                   

همه بـا  ، نتيجه زبان به سرودن گشودن رقص و پايكوبي و در، بنابراين شنيدن ني
  .ارتباطي تنگاتنگ دارد ،نداخطاب ازلي كه تنها عرفا قادر به شنيدن آن

  
  گيرينتيجه

خصوصاً، آية الست با موضـوعاتي همچـون    غزليات شمسدر متون عرفاني عموماً و در 
هـا بيشـتر در   آفرينش، معاد، ذكر، تلقين ذكر و سماع ارتباط تنگاتنـگ دارد، و ارتبـاط آن  

. شـود هـاي آن در روسـاخت كـلام آشـكار مـي     ساخت كلام مطرح است، و نشانهژرف
  : توان در موارد زير خلاصه كردچگونگي اين ارتباط را مي

در گـوش ارواحِ سـرگردان   » السـت «نخستين ملقِّن هستي خداوند بود كه در روز . 1
  ا و براي ـذكر توحيد خواند و تلقين ذكر توسط پيامبر و نيز پيران طريقت در همين راست
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  .گيردبيدار كردن شورِ خطاب الست در وجود سالك صورت مي
هـاي  كه اولـين خطـاب  » كنُْ«و » الست«از جمله اشعار مولانا،  در اشعار عرفاي ما. 2

هاي خود است، و ديگر آيات آفرينش در كنار هم آمده و گـاه بـا   ازلي خداوند به آفريده
را بيشتر در ژرفـاي كـلام مولانـا و بـا تأويـل      » همانياين«اين . شوندهم يكي شمرده مي

  .توان دريافتاشعارش مي
شـود  ترين كرامات مولانا محسـوب مـي  اش يكي از بزرگقيقيسماع در معناي ح. 3

به صورت پيوسته و سرودن شعري كـه مولانـا خـود، آن را    » خطاب الست«كه با شنيدن 
  داند، توأم است، در حالي كه ايـن سـماع، عـارف را از غـذاي جسـماني      نوعي وحي مي

  .الهي شودكند تا پذيراي وحي ها خالي مينياز و وجود او را از حجاببي
  

  

  :هانوشتپي

  .115/ طه. 1
  . 173/ اعراف. 2
  . 179/ همان. 3
  . 7/ حجرات. 4
  .52ـ 46/ 15امام فخر رازي،  تفسير الكبيرِو  498ـ 497/ 2، تفسير مجمع البيانرجوع كنيد به  .5
. 2آيات مربوط به خلقت قالب و جسم . 1: توان به دو دسته تقسيم كردآيات آفرينش را مي .6

: دست در گل آدمي داشتن در اين بيت اشاره دارد به حديث قدسي. آيات مربوط به خلقت روح

» رتكه مربوط به آفـرينش جسـم آدم   ) 65مرصادالعباد، ص(»آدم بيدي اربعين صباحاً طينةخم
وجه ما معطوف به آيات مربوط به آفـرينش روح اسـت لـذا از    با توجه به عنوان مقاله، ت. است

  .ايمآوردن آيات و احاديثي چنين، خودداري كرده
 ،الانسـان الكامـل   ؛سماع درويشـان در تربـت مولانـا    :ك.جهت اطلاع دربارة آداب سماع ر. 7

  . 619 ـ660/ 2 ،الديناحياء علوم ؛172-171ص
8 .  

  هــاي شــيران خداســتمتحــد جــان    جان گرگان و سگان از هم جداست 
  ) 28/ 4مثنوي، (
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» هـاي مولانـا در رسـالة سپهسـالار    نقد و تحليل حكايات كرامـت «اي تحت عنوان در مقاله .9 
اند، سماع مولانا بر دلكو دلكو گفـتن  پژوهنده در جدولي كه موضوع كرامات را مشخص كرده

مولانا پس از سماعي طولاني و نشستن سه فروشنده، سماع مست و مريدان و آزار نديدن جسم 
: ك.ر(همچنـين ) 136 -135ص: ك.ر.(اندروزه در حمام را فاقد هرنوع مضمون كرامتي دانسته

  )160ـ 144فريبكاري ايدئولوژيك، ص
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